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  چكيده

ترين  يكى از مهم .ششم است ترين عارفان قرن شيرازى از پرآوازه روزبهان بقلى
فارسى او عبهرالعاشقين است كه جدا از اهميتى كه در شناخت عرفان آثار 

. است اش نيز در خور توجه و تأمل و شاعرانه از نظر نثر برجسته ،عاشقانه دارد
اين مقاله سبك نثر شاعرانه عبهرالعاشقين را از سه منظر موسيقي و نظم در 

انگي كلام محسوب ترين عناصر شاعر كه مهمـ بيان، زبان اسلوب بيان و تخيل 
هايي از كلام شاعرانه روزبهان را در معرض ديد و  بررسي كرده و نمونهـ  شوند مي

 . داوري مخاطبان قرار داده است
اى  عاطفه هاى گوناگون موسيقى كلام، صور خيال، جلوه هاي اين پژوهش اساس يافته بر

خاص و ابهام  هاى عرفانى نويسنده است، زبان برجسته و عميق كه بازتاب تجربه
زدايى كرده و  عناصرى هستند كه از نثر عبهرالعاشقين آشنايىاز جمله برخاسته از آن، 

عرفانى فارسى منثور در ميان تمامى آثار به نثري شاعرانه مبدل ساخته كه آن را 
 . متمايز و برجسته است

بت يا هاى عادى زبان معيار را براى ث روزبهان با استفاده از اين عناصر ظرفيت
ناپذيرند  اش كه عمدتاً منطق گريز و بيان هاى روحانى بيان بخشى از تجربه

رسد ذهن و جان زيباپسند روزبهان  از سوى ديگر به نظر مى. افزايش داده است
 .در اين آثار در پى شهود و ادراك زيبايى بر پهنه نثر فارسى نيز بوده است
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   مقدمه
رغـم تـأثير    روزبهان بقلى شيرازى از آن دسته انديشمندان و عارفـانى اسـت كـه بـه    

اسلامى و به ويژه شاخه عاشقانه آن و تأثير فراوان بـر   ـ  بسزايش بر جريان تصوف ايرانى
اگـر نبـود   . نده اسـت سعدى و حافظ، همچنان ناشناخته ما، ذهن و زبان دو شاعر بزرگ

يك بـه سـهم    بن و كارل ارنست كه هررهمت پژوهشگرانى چون محمد معين، هانرى ك
خود بخشى از زواياى تاريك ذهن و زبان رازناك اين عارف عاشق را روشن كردند، نـام و  

جـداى از  . مانـد  اى از فراموشـى پنهـان مـى    ياد و انديشه روزبهان همچنان در پس هالـه 
سازد نثر  فكرى و طريقتى روزبهان، آنچه او را از ديگر متصوفه متمايز مى انديشه و مبانى
 . نظير است اى است كه در زبان و ادبيات فارسى كم پرشور و شاعرانه
نثر فارسى وى از سه منظر تخيل، موسـيقى و نظـم در بيـان و زبـان و      در اين مقاله

كه در مقايسه با  ـرالعاشقين  اين پژوهش با تأكيد بر عبه. اسلوب بيان بررسى شده است
اى  تـر و نظريـه و انديشـه    تر، نثر يكدسـت و يكپارچـه   ساختار منسجم ـ شرح شطحيات

هايى مستدل، نثر شاعرانه  سعى شده با ارائه شواهد و نمونه و صورت گرفته دارد تر روشن
 .روزبهان معرفى شود

 
 عبهرالعاشقين 
قلى است كه هم به جهت نثر شـاعرانه و  يكى از آثار فارسى روزبهان ب عبهرالعاشقين

گونـه   آن. هم از نظر درونمايه و محتوا در ميان آثار منثور متصوفه برجستگى يافته است
اى عرفـانى و ديـدار بـا مـنِ      آيد، روزبهان اين اثر را پس از واقعه كه از مقدمه كتاب برمى

پروردگار متعـال و   رداش و در پاسخ به سؤال همو كه از جواز اطلاق عشق در مو ملكوتى
 )1().10:1366روزبهان بقلي، (نيز عشق ورزيدن به ذات اقدسش پرسيده بود نوشته است 

در طول كتاب نيز همواره روى سخن روزبهان با همين معشوق ازلـى اسـت كـه بـه     
با اين حـال روزبهـان بارهـا و    . شود هاى مختلف و اغلب بديع مورد خطاب واقع مى شكل

 .كند ياد مى» ترك«عنوان بارها از او با 
در اين اثر، تلقى و ديدگاه روزبهان از عشق بـه خـوبى   . فصل دارد 32 عبهرالعاشقين
در نظر روزبهان عشق نردبانى براى عروج به قلمرو ملكوت و نايل آمـدن  . بيان شده است

موضوع كتاب نيز همين عروج و رسيدن است؛ يعنى . ها است به قرب خالق زيباى زيبايى
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ن حسن و زيبايى كه مقدمه عشق است، جايز بودن عشق و نيز امكان اطلاق عشق به بيا
گيران، عشق الهى و ذكر  پروردگار، انواع عشق، عشق انسانى و كيفيات آن، پاسخ به خرده

همچنين در اين اثر نظريه جمال . و مقامات عاشقان الهى، و در نهايت كمال عشق احوال
دن عشق انسانى در نيل به عشق ربـانى بـه شـكل مطلـوبى     پرستى عرفانى و نيز مؤثر بو

 . بررسى شده است
مايه اصلى  هانرى كربن با تأييد جنبه شطح پردازانه انديشه و آثار شطّاح فارس درون

داند، چه عشق ربانى و چه عشق انسانى؛ چرا كه اين  عبهرالعاشقين را نيز شطح عشق مى
د سواد خواندن آن را آموخت و اين سواد خواندن كتابى است يگانه كه باي. دو، يكى است

روزبهـان بقلـى،   (يعنى تأويل، و طاقت تأويل را فقط مردان راه شوق معنوى دارا هستند 
18:1366(.  

رسد عمده مطالب اين اثر، حاصل تجربيات روحـانى و عـوالمى بـوده كـه      به نظر مى
ه و زيبا پسـند اوسـت كـه    در واقع اين جان عاشق پيش. روزبهان پشت سر گذاشته است

اى اسـت كـه    آيينه عبهرالعاشقينبه تعبير ديگر، . حاصل تجربياتش را ترسيم كرده است
 .انديشه و ذهن روزبهان در آن منعكس شده است

 
 سبك نويسندگى روزبهان 

در آثار روزبهان به لحاظ پيچيدگى صنايع لفظى و نيز ساختار بغرنج طريقت عرفانى، 
 ـالدين عبداللطيف  شمس .)222:1372موريس، (يد آمده است سبك شخصى خاصى پد

برشمرده است » غموضت و صعوبت«ويژگى برجسته آثار روزبهان را  ـالجنان  مؤلف روح
حال غلبه وجد مر او را سخنان است كه در «جامى نيز معتقد است  .)1:1377ارنست، (

 .)261:1375جامى، (» از وى صادر شده است كه هركس به فهم آن نرسد
رسد يكى از دلايل ناشناخته ماندن روزبهان و عدم اقبـال بـه    به هر حال به نظر مى 

هاى بسيار انتزاعـى و پيچيـده اوسـت كـه در نثـرى       آثار او تا سده اخير، ناشى از انديشه
ها  آكنده از تصويرهاى مجازى، تزاحم استعاره و تشبيه، تتابع اضافات و ديگر كيمياكارى

. گر شده است هايى كه زبان آثارش را مبهم، شاعرانه و برجسته ساخته جلوه بندى و آرايه
اى  بـه گونـه  ) عبهرالعاشـقين  وشرح شـطحيات  (برجستگى و تشخص زبان آثار روزبهان 

در واقع اين دو اثـر جـداى از   . سازد است كه آن را از تمام آثار منثور متصوفه متمايز مى
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تـرين آثـار منثـور متصـوفه نيـز بـه        يرند شـاعرانه گ اينكه در شمار نثرهاى فنى جاى مى
 . آيند حساب مى

تـا حـد زيـادى بازتـاب      عبهرالعاشقينپيچيدگى صور خيال و نيز سبك بيانى خاص 
روزبهان در اين اثر از ابزارهاى زبانى و بيانى متعدد . ذهن پيچيده و رازناك روزبهان است

را بـراى ثبـت يـا بيـان      عـادى، آن هاى زبـان   گيرد تا از طريق افزايش ظرفيت كمك مى
از . هاى روحانى اش كه عمدتاً منطق گريز و بيان ناپذيرنـد آمـاده سـازد    بخشى از تجربه

همين روست كه نثرش همچون نثرهاى شاعرانه سرشار از صورخيال، موسيقى، وصـف و  
 با اين حال كاركرد اين عناصر در نثر روزبهـان بـا كـاركرد   . گردد ديگر عناصر شعرى مى

در واقع بر خلاف ديگر . همين عناصر در ديگر نثرهاى شاعرانه زبان فارسى متفاوت است
نثرهاى شاعرانه، بيشتر اين عناصر در نثر روزبهان، نه بعدى صرفاً زينتـى و اضـافى، كـه    

بسيارى از اين عناصر به هنگام وقـوع رويـداد روحـانى در    . اى اصيل و الزامى دارند جنبه
بنـدد و در زمـان نگـارش و ثبـت آن واقعـه روحـانى، معبـرى         مـى ذهن روزبهان نقـش  

 . گردند تا آن رويداد از طريق آن عناصر بتواند بر پهنه نثر جاى بگيرد مى
ها و نيـز ابهـام هـايى كـه در نثـر       بندى ها و آرايه با اين حساب با وجود ظرافت كارى

روزبهــان بقلــى، ( ـــ بــرخلاف نظــر مصــحح عبهرالعاشــقين ـــ عبهرالعاشــقين راه يافتــه
توان نثر عبهرالعاشقين را نثرى مرسل به حساب آورد، بلكه بايد  نه تنها نمى) 101:1366

 . آن را در طبقه نثرهاى فنى جاى داد
  

 عناصر شاعرانه در عبهرالعاشقين 
 موسيقى و نظم در بيان . 1
. ين آن است، نثر موسيقايى و آهنگعبهرالعاشقينهاى شاعرانه  يكى از بارزترين جلوه 

تـوان گفـت    هر چند بسامد اين جلوه بديعى در جاى جاى اين اثـر متفـاوت اسـت، مـى    
هـايى كـه    نوع واژگان و تركيـب . موسيقى در معنى عامش در سراسر اين اثر جارى است

هـاى حـافظ نيـز     روزبهان به كار گرفته، حاكى از نوعى وسواس هنرى است كه در غـزل 
همان اندازه كه خيال آفرينى كلمات اهميت دارد، طنين  براى روزبهان. شود مشاهده مى

گويى هر صفحه از كتابش حكايتگر مجلس سماعى اسـت  . موسيقايى آنها نيز مهم است
كه آكنده از گل افشانى و نور پاشى و سرشار از زمزمه و ذكر و پايكوبى و دست افشـانى  
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هاى سمعى و بصرى و نيـز   جان زيبا پسند روزبهان به طور يكسان به خلق زيبايى. است
 .محظوظ شدن از آنها سرگرم است

گون است؛ گـاه بـه دامـان سـجع و جنـاس       گونه عبهرالعاشقينهاى موسيقايى  جلوه
گيرد و گاه نيز همچون حـافظ بـا بـه كـارگيرى      افتد، گاه از موازنه و ترصيع بهره مى مى

اش را در  ط درونـى شـور و نشـا   ـدر بديع سـنتى    ـترى از موسيقى   هاى ناشناخته شكل
 . ريزد قالب واژگان مى

گذشته از اين، نثر روزبهان يك ويژگى سبكى موسيقايى خاص خـود نيـز دارد و آن   
بسامد زياد مصوت)e (روزبهـان بـراى   . در نتيجه كثرت كاربرد فراوان تتابع اضافات است

روه هاى متعدد به هسـته گ ـ  كند وابسته ملموس ساختن تجربه روحانى خويش سعى مى
اسمى بيفزايد تا مگر از طريق بسط و گسترش واحدهاى زبانى، محمل و بسـترى بـراى   

  )2(.هايش بيابد بيان تجربه
اين چنين عندليبى خوش سراى با چندان هزار نواى ناگهان در دامِ داميارِ امتحان افتـاد و  

   )3(.)60(بزمِ درد او ماند  به اميد دانه ديدار در خارستانِ گلستانِ رخسارِ آن نگارِ ماهروى، ملازمِ
  

  سجع
هـاى متـوازى اسـت كـه      هاى به كار رفته در عبهرالعاشقين از نوع سجع بيشتر سجع

 . دوزن و آهنگ بيشترى دار
هر كه لاله رخسار قدم در لاله زار روى او نبيند از عشق بيگانه است، و هـر كـه   

  .)37(چنين سخن نداند نزد عاقلان عشق ديوانه است 
  .)83(ون آى از گلِ انسانى تا به روح روحانى طراز شعر ربانى بينم بير

 .)62(جامه آسمان گون درد و درد آسمانيان خورد 
  

 جناس 
بـا ايـن حـال نـوع بـه      . جناس نيز از صنايع بديعى پر كاربرد در عبهرالعاشقين است

در واقع روزبهان بـا  . استاى، هنرمندانه  كارگيرى اين آرايه بديعى نيز در اين اثر به گونه
 هاى اضافى و وصفى طنين موسيقانى بيشترى بدانها ها در قالب تركيب آوردن اين جناس

گذشته از اين، وى بيشتر به جناس شبه اشـتقاق گـرايش دارد تـا ديگـر     . بخشيده است
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هاى اضافى و وصفى و نيز همنوايى گـاه   آمدن اين نوع جناس در قالب تركيب. ها جناس
 . گر اركان جمله، نوعى از واج آرايى را در اثر روزبهان برجسته ساخته استگاه دي

  .)5(تا ناگاه بر سر چهار سوى مكرمات در مرآت آيات جمال آن صفات ديدم 
بعد از اين آشوب جانان از جان مختفى شد و اين شهر پـر آشـوب بـه سـلطنت     

  .)75(عشق مشمر بگذاشت 
تا مصون باشد جمـالِ جـلالِ جـانِ جهـان      گفت ينظرون اليك و هم لايبصرون

  .)59(آشوب از چشم زخم حساد قهر 
  .)144(آفاق در اشراق عشق محترق است 

  .)120(يقين منجنيق اشواق است مصباح عشّاق آفاق است 
اين چنين عندليبى خوش سراى با چندان هزار نواى، ناگهان در دام داميـار امتحـان   

در خارستانِ گلستانِ رخسارِ آن نگارِ ماه روى ملازمِ بزمِ درد او  افتاد و به اميد دانه ديدار
  .)4()60(ماند 

. اى است كثرت انواع گونه گون موسيقى در عبارات زير يادآور نثرهاى مسجع و مقامه
 . اند به طور كلى اينگونه) همچون فصل نهم(برخى از فصول عبهرالعاشقين 

جان حرّشـان بنـده عشـق اسـت، زانكـه      . ندا نند، سيارگان سماوات يقيا حرّان رهين
در درياى عشق . درِ باغِ عشق را به سر پيش شوند. مرغان روحشان قفس جسم بشكست

رخـشِ  . نـد ا بيخودان راه حقيقـت . ندا ويران كنان سراى طبيعت. را به جان خويش شوند
صود و مق عشوه خران بى. دلشان جز بار محبت نكشد لب جانشان جز شراب الفت نچشد

  .)52(مزدورند  استادان بى
غمشان وصول است و در اين وصول جز . نصيب عاشقان در عشق جز غم نيست

اند، مجنونان هشيارند، سـينه بـر    اند، آشنايان بيگانه آتش و غم نيست زيركان ديوانه
ند، ا مرغان قفس شكن. روح گوا دارند، دل و جان را در عشق معشوق براى فنا دارند

سفرشـان جـز حقيقـت    . ندا مرگ ند، زندگان بىا برگ ند، رهروان بىا گل بدن باغبانان
  .)5()52(سرمه ديده شان جز خاك كوى شريعت نيست . نيست

احتمـال تأثيرپـذيرى سـعدى از     گلسـتان ها با نثـر سـجع    پردازى شباهت اين سجع
 . سازد روزبهان را در خور تأمل مى
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 تكرار 
اى  تكرارهاى پياپى عبهرالعاشقينر عين حال موسيقايى هاى زبانى و د يكى از ويژگي

ايـن ويژگـى گذشـته از    . پـذيرد  است كه به منظور تأكيد و تقويـت معنـى صـورت مـى    
كـارل ارنسـت بـا    . الاسرار نيز به كار رفته است در شرح شطحيات و كشف عبهرالعاشقين

فراتـر رفـتن از   «بررسى اين شگرد در كشف الاسرار اين دوباره گـويى بلاغـى كلمـات را    
در نظر وى روزبهـان بـراى   » .داند هاى كلمه ضمن حفظ شكل و هيئت آن مى محدوديت

هـاى معمـولى و دنيـاى مـادى      تأكيد بر اينكه مفاهيمى از قبيل ازل و ابد از مرز تجربـه 
اى را كـه   بر اين اساس وى ممكن اسـت كلمـه  . كند خارج است از اين شيوه استفاده مى

مشخص است در وصف خداوند به كار ببـرد ولـى در عـين حـال بـا       محدوده معنايى آن
ارنسـت،  (كه خداوند فراتر از آن محدوده معنايى اسـت   دهداستفاده از اين شگرد نشان 

  .)86و  73:1373
بين واژگـان مكـررّ   » بر«يا » در«اى مانند  گاه حرف اضافه: اند اين تكرارها بر دو گونه

پيوندنـد و   مه مكرر در يك تركيب اضافى بـه يكـديگر مـى   اندازد گاه هر دو كل فاصله مى
 : اينك شواهدى از نوع اول

تا جهان را قبله صفات شد جمالش در جمال درآمد و علمش در علـم و قـدرت   
در قدرت و ارادت در ارادت و حيات در حيات و صـفات در صـفات و انـوار ذات بـه     

  .)30(جانش درآمد 
سـوزش در سـازش، نغمـات در نغمـات،     اولش هموم اسـت، حضـور در حضـور،    

وطنات در وطنـات، هيجـان در هيجـان، بيخـوابى در بيخـوابى، آشـوب در آشـوب،        
چون عشق محكم شد جان و دل را عقربِ عشـقِ نـيش پـرورد،    . بيكارى در بيكارى

  .)61(زهر زد بكا در بكاست، حزن در حزن 
رسى است، گـويى معنـاى   در نوع دوم اين تكرارها كه بيشتر از جنبه مجازى قابل بر

فهماند كه تصورى كـه روزبهـان، مـثلاً از     در واقع به مخاطب مى .شود واژه دو چندان مى
معناى قرب دارد، جداى از تصور ديگران است چرا كه از نگاه روزبهان وراى هر ظـاهرى  

 . باطنى نهفته است و پشت هر مدلولى مدلول ديگرى به انتظار نشسته است
 ) 106(را علف نيستىِ نيستى بايد   ست آنتوكّل مركب رضا

  .)125(مسافران قربِ قرب را جز درد بر درد نيست 
  .)127( از كشف چه گويم كه كشف نشان ندارد و نشانِ نشان درين باب بيان ندارد
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بخش زيادى از اين تكرارها در عبهرالعاشـقين و شـرح شـطحيات از تكـرار واژه     
 : جان شكل گرفته است

  .)7(ما خو كند از صرف جانِ جان، رنگ معدن اصلى حسن بگيرد  هر كه با
  .)65(جانِ جان آفرينت در جانِ جان، نهانست 

آن حديث كه جانِ جان انبياست و قوت جان اوليا و غذاى جان ملـك، بـه سـر    
  .)79(جان عاشق مباشر شود 

در نظـر  چـرا كـه   . شايد بتوان اين تركيب را نوعى از تشخيص نيـز بـه حسـاب آورد   
به هر حـال  . تواند جان داشته باشد روزبهان جان نيز شخصيتى انسانى يافته كه خود مى

همچنين . چه در نوع اول چه در نوع دوم، دخالت عنصر اغراق رانيز نبايد ناديده انگاشت
بايد توجه داشت كه اين ترفند نيز يكى از راهكارهايى است كه روزبهان براى افزايش بار 

 . گان در پيش گرفته استمعنايى واژ
  

 زبان و اسلوب بيان 
عوامـل و عناصـر   . دهـاى خاصـى دار   زبان به كار گرفته شده در ايـن اثـر برجسـتگى   

اند تا زبان اين اثر چيـزى جـدا از زبـان روزمـره و نيـز       هم داده متعددى دست به دست
تتـابع  دايـره واژگـان خـاص، كثـرت تركيبـات،      . متفاوت از زبان علمى و مدرسى باشـد 

اضافات، كاربرد هنرى آيه و حديث، تزاحم تصويرها و طنين آهنگين كلام، باعـث شـده   
در واقع بايد گفـت چنـان   . موجى از شاعرانگى در پهنه زبانى عبهرالعاشقين جارى گردد

تجربه روحانى براى ثبت شدن و انتقال يافتن، به چنين زبان آكنده از تصوير و موسيقى 
. نيازمنـد اسـت   ـو در يـك كـلام زيبـايى      ـ  نگيز زبـانى و بيـانى  هاى شـورا  و پيچ و خم

اين اثر در پى آن بوده  گويى جان زيبا پسند روزبهان در. عبهرالعاشقين سماع زبان است
 . اش نيز نظاره كند است كه تجلى زيبايى را در شكل زبانى و نثرى

  هاى اضافى و وصفى تتابع اضافات و تركيب
رالعاشقين تتابع اضافاتى اسـت كـه در اثـر تـزاحم تصـاوير و      هاى عبه يكى از ويژگى

كثرت اين تركيبات كـه اغلـب   . هاى اضافى و وصفى پر شمار آن پديد آمده است تركيب
بديع و ساخته و پرداخته خود روزبهان است، به حدى است كه گويى وى آگاهانـه از بـه   

بـوده، مطـالبى را كـه در     كار بردن كلمات بسيط خوددارى ورزيده و همواره در پى ايـن 
 : هاى دو، سه يا حتى چهار واژگانى بيان كند گذشته در قالب تركيب ذهنش مى



   29 /بررسي سبك نثر شاعرانه در عبهرالعاشقين                                                          

چون بذرِ فطرت از قالب قدرت به تربيت حسنِ قدم از شـاهراه عـدم بـه جهـانِ     
در خزانه اسرار » علَّم آدم الاسماء كلّها«حدثان درآورد، خلعت خلافت پوشيد و علمِ 

افسرِ شاهى از نورِ كبريايى بر سر نهاد و كمر عبوديت . ن از حق نيوشيدبه گوشِ جا
در مقامِ حريت در ميان بسته، به لباسِ صفات و انوارِ ذات مزين شـده، چهـره را بـه    

  .)26-27(در جامه جان زده » االله صبغة«خلوقِ جمالِ قدم به رشته صبغ 
ردى، و در شورِ شوقِ جمالِ اى شمعِ طراز، اين صوفىِ مستور را در عشق رعنا ك

اى آشـيانِ عنقـاىِ   . هاىِ غلط كم زنانِ كج بـازِ محبـت شـيدا كـردى     خود در كوچه
مغربِ عشقِ ازل، اين مرغ دردناك را در وكرانِ سيمرغِ صفت بـا سـرّ مشـاهده هـم     
قران كن، اى ماه خوش روى اين سوارِ فرسانِ تصوف در ميدانِ انـسِ بـا خـود هـم     

 )6()78( عنان كن

در بررسى علل به كارگيرى اين شيوه زبانى كه تشخص و برجستگى بسيار زيادى به 
توان گفت از آنجا كه وى در صـدد بيـان تجربـه روحـانى خـاص و       نثر روزبهان داده، مى

ناپذير خويش برآمده، لازم دانسته براى غلبه بـر تنگناهـاى زبـان از طـرق مختلـف       بيان
فزايش ظرفيت گاه با صور گونـه گـون خيـال و تـزاحم     اين ا. گنجايى آن را افزايش دهد

) هاى اضافى و وصفى تركيب سازى(هاى اسم  دهد، گاه با افزايش وابسته تصويرها رخ مى
هـايى كـه در زبـان     ها و كلمه بر اساس اين شيوه زبانى، اغلب دال. و گاه با تركيب هر دو

گردنـد كـه غيـر     دلولى مـى كنند، وقتى عهده دار بيان م ـ عادى بر يك مدلول دلالت مى
ناپذير است به ناچار با انواع توضيحات و توصيفات و تتابع اضـافات همـراه    عادى و تعميم

هايى از شرح شـطحيات نيـز بـه كـار      كه در بخش ـ از رهگذر همين ترفند. خواهند شد
هـاى زيـر پديـد آمـده اسـت كـه اغلـب بـديع و          تركيباتى چـون تركيـب   ـ)7( بسته شده

 . ز استانگي اعجاب
، )116(، جاروب حرقت نفسِ كل، )98(، دوزخ شهوت )96(نخاس خانه تركان افعال 

، تركـان  )82(، گنج خانـه قـدمِ رحمـان    )82(عقربِ عشقِ نيش پرورد، عروسان جبروت 
) 17(، نردبان پايه افعـال  )8(، درِ خوش دلى سرا )8(، ظلّ ديوارِ كعبه قدرت )73(تجلى 

، )104(مرقـات ربنـا ظلمنـا    ) 27(سـرِ بـازارِ غوغايـانِ عشـق      عيـارِ ) 113(مرغزارِ رجـا  
عـزب  ) 93(كج زنان سراى جانان ) 104(االله  لزاستغفار خانه ين) 107(هاىِ جان  دريچه

برج حمـل دل  ) 116(اطفال ارواح قدسى ) 117(موسى جان » ارنى«) 134(خانه وصال 
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) 73(شــب عصــمت  چــادر) 11(جيحــون توحيــد ) 218(تــرك خانقــاه قــدرت ) 111(
) 97(قناديـل حكمـت غيبـى    ) 97(قنطره دوزخ طبيعـت  ) 64(شهسواران ميدان غيوب 

 ). 99(يوسف حقيقت ) 93(معراج بهشت جاودان ) 45(كوهستان روح 
ها شايد بيش از هر واژه  نكته مهم در اين خصوص اين است كه در اين تركيب سازى

هايى  در عبهرالعاشقين واجد برجستگى رو شيوه بيان عشق ديگر، عشق دخالت دارد ازين
 . طلبد است كه بررسى مستقلى را مى

و نيز نوع نگاه خاص روزبهان به ايشان باعث شـده   )ص(شدت علاقه روزبهان به پيامبر
هاى كنـايى و اسـتعارى تـازه بـر      نام و نشان ايشان در تركيب ـ جز در مواردى محدود ـ

 . ان نيز سازگارى دارد، بيان گرددساخته و بديع كه با عوالم روحى روزبه
زبـده  ) 59(خلاصه جـوهر آدم  ) 120(جان عنقاء مغرب ازل ) 20(بلبل عشق ازليات 

شـمس  ) 33(شاهين بسـتان حقيقـت   ) 18(سيد مشاهدان غيوب ) 67(» و نفخت فيه«
مـرغ  ) 23(، غواص بحر عبرات شوق )34(شير مرغزار بهشت عقل ) 59(مطالع انوار قدم 

 ). 23(، مسافر بيابان تجريد )34(سناد كوهسار فضل ) 120(قوسين بستان قاب 
هـاى   اش در قالـب تركيـب   با وجود اينكه روزبهان به منظور باز تاباندن عوالم روحانى

گـردد،   كند، باز هم نه تنها جز سايه و شبحى از حقيقت آشـكار نمـى   نوساخته تلاش مى
در چنين مـواقعى روزبهـان خـود    . شود بلكه گاه بر غموضت و صعوبت آن نيز افزوده مى

 : زند تا مگر از آن ابهام زدايى كند دست به رمز گشايى مى
در قفس دل به معاشرت عشق در كـون   ـكه روح ناطقه است   ـچون طير انس  

  .)71-72(پرواز كند  ـكه جسم آدم است  ـصغرى 
لطنت شهر عشق به س ـ ـكه اثبات عقل كل است   ـگه كيوان در بام فلك هفتم  

. مريخ در بزم جان به شمشير عقل كل سر نفس كل بردارد. حكمت و توحيد بگيرد
درج خيـال   در مـدارج غيـب از اشـكال غيـب در     ـكه عقل روحانى اسـت    ـعطارد  

از كوهسـار عقـول    ـكـه روح اول اسـت     ـشمس صـفت  . روحانى حرف مزّور نويسد
قهر كه سـر  . حقايق ببرد و ظلمت طبايع از طرف. ربانى در جهان روحانى سير كند

ولايت اقاليم فضـاى دل را   ـ است و نور غيب كه پيشرو عكس روح است ضمير فؤاد
 .)89-90(مربى باشد 

نمايـد تـأثير و نقـش ايـن تتـابع اضـافات و        در پايان اين بخش آنچه شايان ذكر مى
اقع ايـن  در و. دار ساختن و برجسته نمودن نثر روزبهان است هاى اضافى در نشان تركيب
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ها و نيز تزاحم تصاوير، بهترين ملاك براى تشـخيص   تتابع اضافات در كنار تركيب سازى
  . و تمايز نثر روزبهان از ديگر نثرهاى متصوفه است

 دايره واژگان . 2
اى اسـت كـه بـه     واژگان و تركيبات به كار رفته در عبهرالعاشـقين بـه گونـه    بسامد 

واژگان پربسامد ايـن اثـر   . دارد روزبهان پرده بر مىراحتى از انديشه و ذهن جمال پسند 
گيرند كه حسن و زيبايى، شهود و رؤيت و عشق دلدادگى  اى جاى مى عمدتاً در منظومه

 . پرنورترين ستارگان آن هستند
پربسـامدترين  ) عاشق، معشوق(واژگان و تركيبات ساخته شده از عشق و مشتقاتش 

. احمد غزالى اسـت  سوانح العشاقجهت اين اثر شبيه از اين . واژه در عبهرالعاشقين است
توان يافت كه از واژه عشق يا يكـى از مشـتقاتش    اى از عبهرالعاشقين را مى كمتر صفحه
نمايـد،   له در اثرى كه موضوعش عشق اسـت عجيـب نمـى   ئهر چند اين مس. عارى باشد

گرفتـه   هـا و تركيـب سـازى هـايى كـه از آن صـورت       شيوه بيان عشق و خيال آفرينـى 
 . انگيز است شگفت

آيـد و پيونـدهاى مرئـى و     گذشته از عشق، واژگان پربسامد ديگرى كه در ذيـل مـى  
ها با مفهوم زيبايى و  نامرئى كه بين آنها وجود دارد، از ذهن و زبانى حكايت دارد كه سال

شهود و بيان آن خو گرفته است نه اينكه تحت تأثير عاملى بيرونى، ناگهـان بـه مفهـوم    
 : يبايى پى برده و در صدد ثبت آن برآمده باشدز

، )12(، جانان )20(، ترك )53(، تجلى )بار 18(، انوار )بار 20(، التباس )بار 31(آينه 
، )35(، روح )25(، ديـده  )12(، حلـول  )36(، حسن )21(، چشم )46(، جمال )3(جلال 
) 30(صـورت  ) 12(شـهود  ) 16(شـواهد  ) 18(شـاهد  ) 9(سـكر  ) 31(سـرّ  ) 10(رويت 

) 7(مرغـان  ) 7(مـرآت  ) 31(محبـت  ) 13(كشـف  ) 36(عـين  ) 35(عروس ) 6(عرايس 
 ).9(يوسف ) 47(نور ) 31(مشاهده 

انـد   كه عمدتاً به صورت تركيبى به كار رفته ـ  با نگاهى دقيقتر به فهرست اين واژگان
لـه  از جم. ترى در خصوص زيباپرستى روزبهـان دسـت يافـت    توان به شواهد دقيق مى -

. اينكه در عبهرالعاشقين تجلى جلالى خداوند، بسيار كمتر از تجلى جمالى او نمـود دارد 
چشـم،  (نـد  ا همچنين با در نظر گرفتن واژگانى كه هر يك به نوعى در امر رؤيت دخيـل 

و نيز واژگان مرتبطى چـون آينـه، مـرآت و    ) ديده، عين، تجلى، رويت، شاهد، نور، شهود



   1385م، بهار و تابستان ششپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 32

) عـرايس، عـروس، صـورت، جانـان    : چـون (نـد  ا هوم زيبايى مرتبطديگر واژگانى كه با مف
هـا   هاى بصرى بيش از ديگر انواع زيبـايى  توان نتيجه گرفت كه براى روزبهان، زيبايى مى

 . اهميت داشته است
به جز واژگانى كه ذكرشان گذشت، واژگان ديگرى نيز هستند كه اگر چه بسامدشان 

 :گيرند ر همان منظومه جمال پرستى جاى مىبيشتر نيست، هر يك به نوعى د 10از 
نكتـه مهـم در اينجـا    . عزب خانه و نخاس خانه، راوق يا مـروق، قفچـاق انـس، و دل   

اى است كه واژگانى چون عزب خانه و نخـاس خانـه بـه     قداست، استعلا و توسع معنايى
 رىاند كه به نوعى يادآور استعلا و قداسـت معنـايى بخشـى از واژگـان شـع      دست آورده
 . حافظ است

 متناقض نمايى  .3
اين متناقض نمايى . هاى زبانى عبهرالعاشقين، متناقض نمايى است يكى ديگر از جلوه

اى غيرحسـى و   كه بيانگر بر هم خوردن منطق طبيعى زبان به واسطه مواجهه بـا تجربـه  
سـه  . ناپذير است، به دو شكل تركيبى و اسنادى در عبهرالعاشقين به كار رفته است بيان

 : نمونه نخست از نوع تركيبى و دو نمونه ديگر از جنس اسنادى است
 .)52(اند، مجنونان هشيارند  اند، آشنايان بيگانه زيركان ديوانه

 .ناگاه از كوچه خرابات فعل، ترك خانقاه قدرت، به چادر شب عصمت برون آمـد 
  .)73(و به ديده بى ديده در خيال ديده جانش مكشوف شد 

  .ه زيركان ديوانهبنماى ب
  .)83(در مصحف باطل آيت حق را 

اين نادره نگر كه من بر من بى من عاشقم و من بى مـن دايـم در آينـه وجـود      
  .)49( نگرم معشوق مى

چون علل حدثانى از روح محو شود روح با مشاهده خو كند و به نعت مشـاهده  
 ـ. آنگه صاحى سكران است و سكران صـاحى . در مقام صحو شود ا در مشـاهده بـه   ت

  .)130(جايى رسد كه خطاب خاص در رجحان انس از حق بشنود 
  كاربرد هنرى آيه و حديث .4

توان دريافت كـه   با نگاه به فهرست آيات و احاديث به كار رفته در عبهرالعاشقين، مى
بسامد برخى از آيات و احاديث كه عمدتاً مربوط به رؤيت و شهود الهى، حسن و زيبـايى  

ت حق و محبت بين پروردگار و عارف است بسى بيشتر از ديگـر آيـات و احاديـث    حضر



   33 /بررسي سبك نثر شاعرانه در عبهرالعاشقين                                                          

و  129، 128، 92، 74(پـنج بـار   » ةٍرأيت ربى فى احسنِ صور«براى مثال حديث . است
و  33، 30، 20، 5(نيـز پـنج بـار    » خَلَقَ االلهُ آدم على صورته«به كار رفته و حديث ) 31
 . ذكر شده است) 74

دى كه آيه و حديث به اقتضاى معنى يا به عنوان تأييد و تأكيد در نثر گذشته از موار
عبهرالعاشقين جاى گير شده، موارد فراوانى نيز وجود دارد كه آيه و حـديث بـه شـكلى    

گونه موارد، عبارات قرآنـى يااحاديـث     در اين .هنرمندانه در بافت كلام جاى گرفته است
كه بـالاترين حـد تناسـب و     ـتتميم و تكميل  نبوى به صورت تركيب اضافى و به طريق 

بلكه از نظر معنى نيـز   ،نه تنها از جهت لفظ ـ  آيد ظرافت و دقت در اقتباس به شمار مى
. شود خورد كه امكان جدايى و انفكاكش نيز متصور نمى چنان به عبارت فارسى پيوند مى

گيـرد،   آيه صورت مىدر چنين كاربردى، آيات و احاديث يا به شكل اقتباس و نقل تمام 
يا به طريق نقل يك يا چند كلمه از آيه يا حديث به طريق اشاره و كنايه، به نحـوى كـه   

هاى قرآنـى   درج هنرمندانه عبارت. معنى آن جز با دانستن تمام آن عبارت مفهوم نباشد
هاى فارسى علاوه بر اينكـه از طريـق بـر هـم زدن و روال طبيعـى كـلام        در ميان جمله

زدايـى از زبـان و برانگيختـه شـدن عاطفـه اعجـاب و شـگفتى مخاطـب          نايىموجب آش
هـاى   گردد، از طريق ايجاز و اختصارى كه در بطن عبارت قرآنى وجود دارد، ظرفيـت  مى

 : افزايد معنايى و بلاغى ديگرى را نيز به متن مى
خلَقنـا  «مرغ باغ ازل در آشيان افعال به پرده صنع در پنهان شده بـود و لبـاسِ   

خَلَـق اللّـه   «به جمال معنـى  » احسنَ صوركم«در حسنِ » الانسان فى اَحسنِ تقويم
م على صورته5( مزين بود» آد(.  

در قعر آن بحر عميق، صد هزار نهنگ شهوت است كه همه در نيش قهر، زهر و 
  .)57(دارند » لقد همت به و هم بها«

» ربنـا ظلََمنـا  «كنى و به مرقات  ها توبه در عشق صد بار توبه بشكستى و از توبه
» لا احصى ثناء عليـك «به بام سراى ازل و ابد برآيى، آنگه از تحير در روى معشوقِ 

گويى، دگر در ورع چنان بينا شوى كه جـز بـه خـوان توكّـل در سـراى فقـر لقمـه        
  .)104-105(نخورى » ويرزقه من حيثُ لايحتسَب«

در اين جهان التباس به نـور تجلـى، طـور    » هاو اَشرقَت الارض بنورِ رب«و زمين 
  .)80(قدرت، منور و مصفا كند 

و «صياد عشق آن عندليب خوش سراى را به بانگ جرسِ عهد الَسَت و دانه سرِّ 
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صيد كند و در قفس دل به منزل عقل در خانـه درد مـلازم   » نَفَخت فيه من روحى
  .)81(بيت احزان عشق مقيد كند 

  
 تخيل 
تـرين عنصـرى كـه     توان دريافت مهم رويكردى زيبا شناختى به عبهرالعاشقين مىبا 

كثـرت و تـزاحم ايـن    . صور گونـه گـون خيـال اسـت    . باعث شاعرانگى زبان اين اثر شده
تصاوير كه اغلب بديع، بكر و سرشـار از غرابـت و شـگفتى اسـت و نيـز پـر پـيچ و خـم         

 ـ  بهان اسـت؛ چـرا كـه در عبهرالعاشـقين    بودنشان، بازتابى از ذهن و انديشه پيچيده روز
كاركرد اصلى صور خيال، ثبت كيفيت، بيـان و   ـ  همچون اغلب نثرهاى شاعرانه متصوفه

اى است كـه ويژگـى اصـلى شـان بيـان ناپـذيرى و        هاى روحانى يا ايضاح احوال و تجربه
اى ه ـ روزبهان با به كارگيرى اين صور خيال، در پى افزايش ظرفيـت . منطق گريزى است

هاى روزبهـان   با اين همه، نوع خاص تجربه. ها و احوال است زبان براى بيان همين تجربه
ها و تجلى هايى كه در طول مدت زندگى بـراى وى روى داده و نيـز عاطفـه     و نيز رويت

برانگيخته شده و مهار ناپذيرش، باعث شده اين صور خيال گاه از ايفـاى وظيفـه اصـلى    
 . جبات ابهام بيشتر عبهرالعاشقين را فراهم سازندشان باز مانند و خود مو
كند نه بيان رمزى، بلكـه بيـان    آنچه فهم اين متن را دشوار مى«در نظر پورنامداريان 

اى است كه مملو از اصطلاحات صوفيانه است كه فهم متن را موكول به فهـم آن   شاعرانه
چيـزى غيرمحسـوس از   اى كه نماينده  اين اصطلاحات چيز محسوس و شناخته. كند مى

بلكه خود آنها مفاهيمى انتزاعى هستند كه روزبهان آنهـا را   ،جهان ناشناخته باشد نيست
» كند تا دريافت احساس و معنـى بـراى خواننـده ممكـن باشـد      با محسوسات همراه مى

 .)63:1375پورنامداريان، (
چون ربيع رجا درآيد شتاى خوف بگريـزد، شـمس عشـق در بـرج حمـل دل رسـد،       

هاى نوروز رجا شود، بلبلان زبان بريده به مقراض خِـوف بـر    جهان عقل و علم پر شكوفه
اَغصان گل انس زمزمه توحيد زنند، هواى جـان از تـأثير رجـا مطيـب شـود، كاروانيـان       

  .)111-112(خليقت در بيابان حقيقت سفر كنند 
انگيز معنـى، عاطفـه برانگيختـه شـده روزبهـان در       اين صور خيال غير از بيان خيال

با اين همه، نوع اين خيـال  . سازد ها و احوال روحانى را نيز منعكس مى رويارويى با تجربه
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بلكـه   ،زدا نيسـت  انگيزى و صور خيال همواره همچون نمونه ذكر شده، ايضاحى يا ابهـام 
 : شود تجربه عرفانى ابهام آفرين مى گاه خود به دليل پيچيدگى

بـه رسـم تنصـر از راه    » واشربوا فى قلوبهم العجل«و لب جانش را صافى از جام 
بى زحمت امتزاجِ لاهوت در ناسوت آن شربت داد و به  ـبا تهمت حلول   ـثالث ثلثه  

سسـتش  » لَقد خَلقنا الانسانَ فى احسنِ تقـويم «حلاوت چهره كبريا در رنگ خلوق 
هاى دل گويد و به لغتى خوش در حـديث   تا چنين در صف صوفيان عاشق غم كرد

گهش اقتضاى رعنايى است گهش سر بر انـداختن  . آن عروس مزيد اندوه دل جويد
گهش در سجود عشق قرائت زند و پازند وسـواس محبـت از لـوح    . از پاكبازى است

زد اوبـاشِ طبيعـت   خيالِ جمال آن عروس خواندن است، گه از حومه هممِ عاليـه د 
 .)57(راندن است 

هـاى   هاى تصـويرى و حـلّ عقـده    فهم دقيق اين گونه متون جداى از رفع پيچ و خم
هاى فكرى و فرهنگى نويسنده و با خبر بودن از فضـاى   معنايى، نيازمند آشنايى با زمينه

 . هاى روحانى اوست روحى و عاطفى و تجربه
 ورخيال تازگى و بديع بودن عناصر سازنده ص .1

اى  روزبهـان در پـى ثبـت تجربـه    . صور خيال عبهرالعاشقين عمدتاً بديع و تازه اسـت 
در واقع بـر  . وى در اين خيال آفرينى صادق است. اش را برانگيخته است است كه عاطفه

صـور خيـال را خلـق     -نه با تكيه بر سنت ادبى گذشـته   -اساس تجربه شعرى خودش 
كاو صور خيال و نوع مشـبه بـه هـايى كـه در      و ان با كندتو روست كه مى از اين. كند مى

 . ساختن اين صورخيال دخالت داشته است به درون منظومه انديشگى او راه يافت
هاى روزبهان نقش ايفـا كنـد؛ بـا ايـن      تواند در خيال آفرينى همه مصاديق زيبايى مى
ها، پرندگان،  روييدنى هاى بصرى و به ويژه تصاوير مربوط به همه او بيشتر در پى زيبايى

 : ها و مناظر نورانى است هاى زيباى انسانى، چشم اندازهاى طبيعى و جلوه چهره
بوالعجب همايى است كه از آسمان بقا روى به جهـان فنـا دارد و از جهـان فنـا     

ببين كه در دامت چه مرغى است كه آشـيان سـيمرغِ عـرش    . روى به عالم بقا دارد
  .)62(س بهشت از حق جز وى نخواهد دانه وى بر نتابد و عرو

اين چنين عندليبى خوش سراى با چنـدان هـزار نـواى ناگهـان در دامِ داميـارِ      
امتحان افتاد و به اميد دانه ديدار در خارستانِ گلسـتانِ رخسـارِ آن نگـار مـاه روى،     

كنـد گـه نسـرين     ملازم بزم درد او ماند گه نگاركنان اندوه از خانه خيال معزول مى
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  .)60(چيند  ن، از باغ اشتياق آن دلبر مىحس
 : شود هاى زير يافت مى برخى از عناصر سازنده صور خيال عبهرالعاشقين در تركيب

نردبان پايه افعال ) 73(تركان تجلى ) 82(عقربِ عشق نيش پرورد، عروسان جبروت 
 .)73(چادر شب عصمت ) 45(كوهستان روح ) 11(جيحون توحيد ) 113(مرغزار رجا ) 17(

اى، اشـارات تـاريخى و تلميحـات دينـى در خيـال       گذشته از اينهـا عناصـر اسـطوره   
 : تركيبات زير شاهدى بر اين مدعاست. ندا هاى روزبهان دخيل آفرينى

) 117(اَرنـى موسـى جـان    ) 96(آتش دوزخ شـهوت  ) 106(رخش توحيد، نوح جان 
يوسفيان مشارق ) 88(ل جان پر جبرئي) 121(بيابان ازل و ابد ) 77(بهشت مشاهده ازل 

 .)31(و مغارب 
 تزاحم تصاوير  .2 

ايـن امـر   . هاى صو رخيال در اين اثر است تزاحم و انبوهى تصاوير نيز از ديگر ويژگى
اى است كه گاه در يـك عبـارت مختصـر بـا تعـداد زيـادى از تصـاوير رو بـه رو          به گونه

 : شويم مى
  .)110(ز شبِ خوف در شهرِ دل هيچ نماند سپيده دمِ رجا چو از كوه دل سربر آرد، ا

عاشق ساده چون از حد امتحان عشق انسانى به عشـق ربـانى آمـد، حاجتمنـد     
هاى خاكى را به زندان مجاهده فرستد و بندهاى رياضت  نفس. مدارج معاملات باشد

به شهب انفـاس عشـق، دروازه   . مجره طبيعت از كهكشان شهوات خالى كند. بر نهد
بسـوزد و   ـ ـ كنـد  كـه از آسـمان دل اسـتراق حكمـت غيـب مـى       ـ  اسبانـان وسـو  

  .)101(هاشان به سهام شرر عشق بدوزد  ديده
سازد، فشردگى تصاوير و آمدنشان در قالـب   آنچه غرابت اين تصاوير را دو چندان مى

از سوى ديگر گاه اين تزاحم تصاوير به دليل غرابت . هاى استعارى و تشبيهى است اضافه
شان و نيز دخالت تلميحات و اشارات تاريخى و نيز آيات قرآنى و تتابع اضافات و  و تازگى

تـر پيچيـدگى و    هايى چنـد، و از همـه مهـم    مقيد بودن تشبيهات و استعارات به وابسته
هـاى غيبـى روزبهـان، بـه ابهـام بـيش از پـيش مـتن          هاى روحى و رؤيت رازناكى تجربه
 : انجاميده است

ا، دلم را چون غارت كرد تا بدان حدكه دزدان طبيعـت  مگر نديدى آن ترك رعن
را به دست زنگيان زلف عنبرينش داد تا در تحت اوراق گلستان رويـش سـر از تـن    
آدم برداشتند؟ مگر نديدى كه رنگ چشم شوخش به جان آشفته در طلب جانان از 
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  .)82(نايافت ديوانه، شراب مفرحّ عشق چون داد 
رقاصان غيب در ميان مرقـع پوشـان ازل بـه بـام     چون لطايف كلامش بشنيدم، 

چون در چادر دلربايش . كشور ملكوت با عروسان جبروت، وراء حظيرة القدس بديدم
نماز شام در كوچه غلط بيافتم، درد فقدان در عين وجدان به ملكوتيانِ جان بگفتم، 

  .)82(در حال، ميان نوحه گران اندوه، زهره اسرار را چنگ زنان نوحه گرديدم 
 ابهام و غرابت تصاوير  .3

يكى از علل پيچيدگى و ابهام صورخيال در عبهرالعاشقين، ديريـاب بـودن رابطـه دو    
روزبهان دو مفهوم يا واژه يا تركيـب غيـر   . سويه صور خيال و ياغرابت و شگفتى آنهاست

بـا   رو مخاطـب در مواجهـه   ربط را كنار هم قرار داده اسـت، از ايـن   هم سنخ، و ظاهراً بى
كـاو و   و كنـد تـا مگـر پـس از كنـد      تركيبات زير به ناچار و در نهايت شگفتى درنگ مى
 :  تكاپوى ذهنى از كمند ابهام آن رهايى يابد؛ مانند

ارنى موسى جان، اوباش طبيعت، پيادگان تجلى، بـرج حمـل دل، جيحـون توحيـد،     
  .چادر شب عصمت، تركان افعال، كوهستان روح، نردبان پايه افعال

خيال در عبهرالعاشقين به هر شكل كه جلوه كند از معانى پيچيده و مبهم  ابهام صور
كند كـه فضـاى ذهـن و     ناپذيرى حكايت مى و بيانپهاى رازناك  ها و مكاشفه يتؤو نيز ر

اى برانگيختـه شـده قـرار     انديشه روزبهان را سرشار ساخته و زمام زبان را در كف عاطفه
از هماهنگى زمينه عاطفى و تصوير را نيـز در عبهرالعاشـقين    اين امر، نمودى. داده است
 . دهد نشان مى

 زبان تصويرى  .4 
كه در ارتباط با تزاحم تصـويرها قابـل    ـ هاى صورخيال عبهرالعاشقين از ديگر ويژگى

در عبهرالعاشقين عبارات و بندهاى فراوانى وجود . زبان تصويرى آن است ـ بررسى است
تر و از طريق كنـار هـم چيـدن تصـاوير      بهان با هنرمندى هر چه تمامدارد كه در آن روز

 : بديع به صورتگرى پرداخته است
ناگاه نيران كبريا در شمع روح زد و او را از نور ذوالجلالى فيض سـناء مشـاهده   

. تانور على نور شمع الهى در شهر صورت ساكنانِ طبيعت را منور كرد. ذات پوشانيد
ده از كنانه فعل خاص، تركان تجلـى بـر كشـيدند و دراهـداف     چون سهام نور مشاه

معانى آدم زدند، در هر منزلى به هر معنى اى نشان نفاذ حقيقت عشق يافت، همـه  
. روح را بر چنين صفت از رنجورى عشق رهين محنت ديـد . را اسير منت عشق ديد
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. يافـت دل را به زخم سنانِ عشـق مجـروح   . عقل را به شمشير عشق پى كرده يافت
بازار عنصر و حواس . نفس را در بيابان مجاهده عشق در دست لشكر عشق اسير ديد

هم  و ،فهم گريخته، عقل ياوه. صورت نزد عناصر و حواس ظاهر و باطن پريشان ديد
مضمحل شده، حسن اصلى با فطـرت انسـانى از ديـوانگى عشـق روح بـه همـديگر       

  .)57(مختلط ديد 
يال در كنار هم و نيـز زنـدگى و حركتـى كـه در آنهـا      گاه چينش تصويرها و صور خ

. آورد جارى است نوعى صحنه سازى و ساختار روايى و داستانى را در متن به وجـود مـى  
كننـد، بلكـه در كـار     در اين هنگام واژگان و تصويرها يك تابلوى سـاده را ترسـيم نمـى   

آرايى  در چنين صحنه ترين ايماژ يا صورت خيال غالب. اى از يك نمايشند آفرينش صحنه
 . و جلوه گرى، تشخيص است

هر زمان از راه اشتياق اين خليفت خداى به حركـت درآيـد و در بيـان اشـتياق هـر      
لشكرى از حواس ظاهر و باطن به امر حاجب عشق نزد سراى جانان فرستد جمله گريان 

  .)75(روح مشاهده صرف در روى آن ترك خواهد . و نالان و سوزان و خروشان
كـه   ـ  در قفس دل به معاشرت عشق در كون صـغرى ـ روح ناطقه   ـچون طير انس  

پرواز كند و سر حقيقتش به تقاضىِ عشق در بطنانِ غيـب صـورت بـه     ـ  جسم آدم است
حركت درآيد، تا دل عقل را به طلب جانان اعلام كند، اوباش طبيعت ملازمانِ خليفت را 

عقل كل درآيـد و پـيش مهـد دل در پـايين      به خلوت خانه. در جسم و جان خفته بيند
سايه الهى نشيند و به ترنّم طلب آن زاده سراى ازل را از خواب فطرت بيدار كند، و با او 
در عرصه دل به خلوت خانه مهر كبريايى هم نفس شـود، و بـا او شـرح اصـوات جـرَس      

  .)72(ار درآورد الست بگويد تا طبيعت خليفت انسانى و روحانى را در طلب سفر عشق به ك
 : اش برده است در توصيف معشوق ازلىبيشترين بهره را روزبهان از اين زبان تصويرى 

از ايـن  . داد عشـق مـى  ] د[جنى لعبتى ديدم كه به حسـن و جمـال جهانيـان را در    
كافرى، رعنايى، مكارى، زراقى، شوخى، عيارى كه در طرف چشمش صد هزار هـاروت و  

زلفش هزار لشكر ابليس و قارون؛ رنگ رخسـارش زهـره را خجـل    ماروت بود و در حلقه 
  .)6(كرده و با مشترى در سماء به حسن و جمال مباهات نموده 

. لحظ مسـتش صـبغ جمـال ازل دارد   . طرف شوخش در زمين جان تخم عشق كارد
اش در تندى نوحان زمان عشـق   دمدمه. اش در خوشدلى الحان مرغان عرش است زمزمه
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گردنـان  . آميـزى بـرآورد   چون نغمه رعنايى بـر دف رنـگ  . عرفت كشتى استرا در بحر م
دان ملكـوت  بچون مقنعه بر زلف پيچيد، متع. آورد واجدان عالم به بستان عشق خود در

از بيم همرنگى هاروت و ماروت در صوامع عصـمت جبـروت گريزنـد اگـر حـوراء جنـان       
خى، كافرى، روغن مصباح وجـد  چنين شو. ها بر خود بدرند قامتش بنگرند از رشك حله

كام وجـد در كـام آن   . عجايب آيات از چشمه سار حقايق عشق ماستزيرا كه قلزم . ماست
  .)118( معشوق است

 بسامد صورخيال  .5 
تشـبيه، اسـتعاره،   كـه   تـوان نتيجـه گرفـت    با بررسى صورخيال عبهرالعاشـقين مـى  

البته تشبيه و اسـتعاره  . اند قينتشخيص، به ترتيب پركاربردترين صورخيال در عبهرالعاش
در اين اثر بسـامد  . عمدتاً به صورت فشرده و تشخيص نيز بيشتر به صورت خطابى است

 . هاى هنرى به هيچ وجه چشمگير نيست رمز و كنايه
   
 هاى صورخيال در عبهرالعاشقين  گونه
 تشبيه  .1

است و بنا به ) هىاضافه تشبي(عمده تشبيهات عبهرالعاشقين از نوع تشبيهات فشرده 
هاى ذهنى و روحانى روزبهان دارنـد، عمـدتاً مشـبهى     نوع كاركردى كه در تبيين تجربه

كنند و با اين كار، آن امـر ذهنـى را عينيـت     معقول را به مشبه بهى محسوس، مانند مى
 : بخشند مى

. شمس عشق در برج حمـل دل رسـد  . چون ربيع رجا درآيد، شتاء خوف بگريزد
بلبلان زبان بريده به مقراض خوف . هاى نوروز رجا شود علم پر شكوفه جهان عقل و

. هـواى جـان از تـأثير رجـا مطيـب شـود      . بر اَغصانِ گلِ انس زمزمـه توحيـد زننـد   
روح در رياض دل بر تخـت مملكـت   . كاروانيان خليقت در بيابان حقيقت سفر كنند

چـون  . ت فرمان دهددر شهر خداى به سلطنت انبساط به اشكال طبيع. عقل نشيند
  .)111-112(راوق رجا از كاس وفا چشيدند ماه جان از خسوف نقصان بيرون آيد 

نكته خاص در تشبيهات فشرده عبهرالعاشقين، مقيد بـودن آن بـه وصـف يـا اضـافه      
همان تتابع اضافاتى است كه در جهت تبيـين هـر چـه     جهتاست كه خود به نوعى در 

برخــى از ايــن تركيبــات در ظــاهر . ديــد آمــده اســتبيشـتر عــوالم روحــانى روزبهــان پ 
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هـاى تشـبيهى در    اند كه بار ديگر گسترش يافتـه و بـه صـورت اضـافه     هايى بوده استعاره
همچنـين برخـى ديگـر از ايـن     ) 89(كنگره بام فلك عشق و ابراج افلاك جـان  . اند آمده

 توحيـد ، رخـش  )117(ارنى موسـى جـان   . تشبيهات فشرده، وجه شبهى تلميحى دارند
 : اينك برخى از تشبيهات فشرده عبهرالعاشقين) 88(و پر جبرئيل جان ) 105(

جمال آن عروس سپيده دمِ رجا چو از كوه دل سر برآرد از شبِ خوف در شـهر  
 .)110(دل هيچ نماند 

هلال يقين چون از آسمان مشاهده برآيد صوام عشاق به رويت او به جمال حق 
  .)120(مفطر شوند 
ده چون از حد امتحان عشق انسانى به عشـق ربـانى آمـد، حاجتمنـد     عاشق سا

هاى خاكى را به زندان مجاهده فرستد و بندهاى رياضت  نفس. مدارج معاملات باشد
بـه شـهب انفـاس عشـق     . مجـرّه طبيعـت از كهكشـان شـهوات خـالى كنـد      . برنهد
زد و بسـو  ـ  كنـد  كه از آسمان دل استراق حكمـت غيـب مـى    ـبانان وسواس   دروازه
  .)101(هاشان به سهام شرر عشق بدوزد  ديده

زحمـت دزدانِ طبيعـت بـه سـواحل      سفينه توكل تو را در درياى قضا و قدر بى
چون در عشق به رضا موصوف شدى به جمال معشوق رسيدى از دريـا  . عشق رساند

» بـه سـلطنت لاتـذر   «رسـيد  » يا ارضى ابلعى مـاءك «و كشتى نوح جانت به زمين 
  .)106(متحان را به طوفان عشق برداشت كافرانِ ا
هاى تشبيهات فشرده عبهرالعاشـقين، تـازگى و بعضـاً غرابـت آن      ترين ويژگى از مهم

روزبهان گاه بين مفاهيمى، پيوند مانندگى برقرار ساخته كه تصـورش نيـز دشـوار    . است
شـوار  درك وجه شبه و رابطه بين اين مفـاهيم يكـى ديگـر از مـوارد ابهـام زا و د     . است

 :اند تركيبات زير از اين جمله. عبهرالعاشقين است
، جاروب فقر، نوح )102(صحايف معاصى، مرغزار ذكر، عرايس تجلى، قنديل عبوديت 

هـاى انـدوه،    ، نسرين حسن، باغ اشتياق لآلى ذكر، دانـه )112(، مرغزار رجاء )106(جان 
، تركـان  )96(تركان افعـال  ، )80(، بساتين دل )66(، نخاس خانه غيب )60(زنگار اندوه 

، قناديل )134(، زمين شوق )73(، چادر شب عصمت )11(، جيحون توحيد )73(تجلى 
 ). 134(، عزب خانه وصال )111(، نوروز رجا )17(، نردبان پايه افعال )64(حكمت عيبى 

هر چند بسامد اين نوع تشبيه نيز بخشي از صور خيال روزبهان است تشبيه گسترده 
هـاى روزبهـان بـه هـر حـال نقـش و        شبيهات فشرده است، در تصوير آفرينـى كمتر از ت
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در اين تشبيهات هم عمدتاً مشبهى معقول به مشبه بهى محسوس مانند . جايگاهى دارد
گيرنـد، اغلـب    ها و عناصرى كه در اين رابطه همانندى قـرار مـى   همچين پديده. شود مى

برخاسـته از ماهيـت خـاص تجربـه      بيرون از چارچوب كليشه شده بيان سـنتى بـوده، و  
از . رو هم وجه شبه و هم مشبه به، تازه و بـديع اسـت   از اين. عاطفى خود نويسنده است

سوى ديگر در اين نوع تشبيهات نيز تزاحم تصاوير از طريق تشبيه چند باره يك چيز به 
 : چند چيز پديد آمده است

زنـد   به تازيانه ادب مى خوف از حق تعالى سوط جبروتى است، كه نفس اماره را
آتشى اسـت كبريـايى كـه حجـب     . تا در حضرت جبروتى به آداب انبيا متأدب باشد

حرمان است، خوف مكرى اسـت اهـل   ]  خوف[طبيعى در دل روحانى همى سوزاند 
خوف منجنيقى است كه از آن سـنگ امتحـان   . هجران را، فريبى است اهل ايمان را

 .)110 - 109(بگدازند اندازد تا عبوديت در بوته عشق 
رجا منزل شطاحان است، مركب عياران اسـت ،محمـل عاشـقان اسـت، عرضـه      

  .)114(پاكان است 
آشنا و  خود آن چنان نا. رود گاه مشبه بهى كه براى تبيين و معرفى مشبه به كار مى

 : شود پيچيده است كه موجب شگفتى و ابهام مى
اى نقـش  ! در خم تلبيس التبـاس  اى شراب جام يكتايى! اى عاقله عقلاى عشق

اى ريحان عارفـان  ! اى غلط مريدان در مبادى! كژ كعبتين عرصه امتحان ذوالجلالى
اى آيينـه جمـال   ! اى خوشىِ دلخوشانِ محبت سروِ بـالاىِ تـو  ! در عالم بى منتهايى
  .)71! (قدم چشم رعناى تو

 استعاره  .2 
اهميـت ايـن   . عاشقين استعاره استهاى رنگارنگ خيال در عبهرال يكى ديگر از جلوه 

هاى روزبهان،  ها و دگر ديدن ايماژ از آن جاست كه توانسته است همپاى شهودها و رؤيت
 )8(هاى جهان بپـردازد  دايره بسته و محدود واژگان را فرو ريزد و از نو به نامگذارى پديده

، در قالـب ايـن   گـردد  اش مربوط مـى  هاى روحانى اش را كه به تجربه و نيز مفاهيم ذهنى
اين ايمـاژ نيـز در عبهرالعاشـقين عمـدتاً بـه دو      . ها شناسايى و كد گذارى نمايد استعاره

شكل فشرده و گسترده به كار رفته است كه بسامد وقوع تصويرهاى فشرده بسى بيشـتر  
از نوع گسترده آن است ضمن اينكه بخشى از انواع استعاره در قسـمت تشـخيص جـاى    

 : هاى عبهرالعاشقين از قرار زير است ى از استعارهبرخ. داده شده است
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است كه از آسمانِ بقـا روى  ) استعاره مصرحه از معشوق ازلى(بوالعجب همايى  
 ) 62(به جهان فنا دارد و از جهان فنا روى به عالم بقا دارد 

قل االله «تجريد فقر، منازل عشق به جاروب فقر برفته است و مرغ فقر با تو سرّ  
106( .)تجريد فقر و مرغ فقر استعاره مكنيه تخييليه است(بگفته است » ذرهم ثُم ( 

چون لطايف كلامش بشنيدم، رقاصان غيب در ميان مرقع پوشـان ازل بـه بـام     
رقاصـان غيـب و   () 82(القدس بديدم  ةكشور ملكوت با عروسان جبروت وراء حظير

  ).حه از فرشتگان و كروبيان استمرقع پوشان ازل و عروسان جبروت، هر يك استعاره مصر
جـام  ( )83( شنوى لذت محبت خاص در جـام عصـمت آن تـرك اسـت     چه مى
 .)تعاره مكنيه استعصمت اس

گه تركان عشق سر نفـسِ كـافر بردارنـد و ديـوانِ شـريعت در سـراى طبيعـت        
 )تعاره مكنيه تخييليه استتركان عشق و ديوان شريعت اس() 76( بغارتند

، عـرايس  )93(عروس وحدت قـدم، كـج زنـان سـراى جانـان       نگارين: همچنين
، )190(، عـروس روح مقـدس   )28(، جامـه جـان، شـاهزاده عـدم     )66(مشاهده ابد 

هـاى فشـرده ايـن اثـر      از ديگـر اسـتعاره  ) 82(، ملكوتيان جان )64(مزدوران افلاك 
 . شوند محسوب مى
تـزاحم اسـتعاره   هاى كـاربردى اسـتعاره در عبهرالعاشـقين،     ترين ويژگى از مهم

است؛ بر اين اساس، گاه بناى عبارات به جاى اينكه بر واژگان قرار گيرد بر اسـتعاره  
 : شود گيرد كه خود مايه ابهام و دشوارى بيشتر متن نيز مى قرار مى

گيرى به دام اجل از بـاغ   چون از كشى و دلخوشى لعل خاموش به لؤلو در سلك
   .)123(گيرى  كشف و يقين مرغان ازل

 تشخيص  .3
كـاربرد وسـيع و   . تشخيص يكى از پربسامدترين صور خيال در عبهرالعاشقين اسـت 

 . متنوع اين عنصر موجى از زندگى و حيات رادر اين اثر جارى ساخته است
هاى تشخيص در عبهرالعاشقين، از طريق افزودن يكى از اعضا يا صـفات   يكى از جلوه

 : نتزاعى به وجود آمده استو اعراض مربوط به انسان به يك مفهوم ا
  .)114(پيشانى نفس اماره جز به سنگ عشق تو نتوان شكافت 

چشـم   60، 29چشم عشق  73، 33، 17، 5چشم جان  27جامه جان : ها ديگر نمونه
 . 5ديده جان  83چهره ازل  110، 5عقل 



   43 /بررسي سبك نثر شاعرانه در عبهرالعاشقين                                                          

اين شخصيت بخشى گاه نيز از طريق انتسـاب يكـى از صـفات، اعـراض يـا عواطـف       
تصوير به دست آمـده در ايـن نـوع، بـرخلاف     . گيرد به مفاهيم انتزاعى صورت مى انسانى

 . تصاوير فشرده بالا، گسترده خواهد بود
آرى عشق جاودان است ساعتى در شب به خانه غمگينان آمد ما را در عاشـقى  

  .)89(همرنگ خويش كرد 
در اهداف چون سهام نور مشاهده از كنانه فعل خاص، تركان تجلى بركشيدند و 

همه را . اى نشان نفاذ حقيقت عشق يافت معانى آدم زدند، در هر منزلى به هر معنى
. روح را بر چنين صفت از رنجورى عشق رهـين محنـت ديـد   . اسير منت عشق ديد

. عقل را به شمشير عشق پى كرده يافت، دل را به زخم سنانِ عشـق مجـروح يافـت   
كر عشق اسير ديد، بازار عنصر و حواس نفس را در بيابان مجاهده عشق در دست لش

صورت نزد عناصر و حواس ظاهر و باطن پريشان ديد، فهم گريخته عقل ياوه، وهـم  
حسن اصلى با فطـرت انسـانى از ديـوانگى عشـق روح بـه همـديگر       . مضمحل شده
  .)75(مختلط ديد 

ترين نوع تشخيص كـه تشـخص خاصـى نيـز بـه عبهرالعاشـقين        با اين همه برجسته
شيده، مورد خطاب قرار گرفتن مفاهيم انتزاعى و بيش از همه مـن ملكـوتى روزبهـان    بخ

ايـن معشـوق   . شـود  است كه در بسيارى از موارد، از آن به عنوان ترك يا عروس ياد مى
ازلى كه شكوه آسمانى اش همواره بر عبهرالعاشقين سايه گستر است، همان كسى است 

در خصوص جواز انتسـاب عشـق بـه     -سخ پرسش او كه روزبهان، عبهرالعاشقين را در پا
 . نوشته است -حضرت پروردگار 

اين فقرات كه به واسطه كاربرد عناصر گوناگون شـعر و نيـز گـره خـوردگى عميـق،      
و  شود، در واقـع گفـت   ترين بخش عبهرالعاشقين نيز محسوب مى عاطفه و خيال شاعرانه

ن مطـالبش بـا معشـوق ازلـى يـا مـن       اى است كه روزبهان در خلال بيـا  گوهاى عاشقانه
از . آيد دهد و به نوعى تجديد پيوند مودت و عشق نيز به حساب مى اش انجام مى ملكوتى

ترين صورخيال،  ها و در قالب بديع همين روست كه اين معشوق ازلى را با زيباترين وصف
روزبهـان   اين توصيفات تا حدودى توانسته است از چهره من ملكوتى. ستايد عاشقانه مى
 . پرده بردارد
در بنا گوشت رنگ سيمرغ ازل پيدا، و اى در چمن زلفـت صـد هـزار بلبـل      اى

  .)55(جان، عاشق شيدا 
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عشق اصول براندازد، آن از فرط ! اى جان ما را غذا و اى وصف گفت ايزد در نُبى
  .)43(عشق است، معذور دار 

زه جـادوت، عاشـقان   اى عبهر صفت چشم تو، سرّ افعال در روى تـو، سـحر غم ـ  
عشق تو مركز فلك لايزالى اسـت، اگـر چـه در آن عشـق     . موحد را هاروت و ماروت

در رنگ شقايق جبين تو ديـده جـان را   . عاشقان را از حدثان هزار ناله و زارى است
  .)147(در شيوه آن چشم عقل كل را در عين فعل صد تدلى است . صد تجلى است

اى نقـش  ! جام يكتايى در خم تلبيس التبـاس  اى شراب! اى عاقله عقلاى عشق
، اى ريحان عارفان !اى غلط مريدان در مبادى! كژ كعبتين عرصه امتحان ذوالجلالى

  .در عالم
اى آينـه جمـال قـدم    ! اى خوشىِ دلخوشانِ محبت سروِ بالاى تـو ! بى منتهايى
  .)71( !...چشم رعناى تو

اغلبِ فصول عبهرالعاشقين بـه  هاى پايانى  تكرار اين شيوه از تشخيص در بخش 
هـا،   شود روى سخن روزبهان در همه اين فصـل  اى است كه خواننده متوجه مى گونه

 : شود همان من ملكوتى يا معشوق ازلى است، اين مطلب گاه به صراحت نيز بيان مى
نگـرم، آفـاق    اين است وصف منزل سالكان؛ اى آينه عقل كل تا در آن آينه مـى 

بنمـاى جـام گيتـى نمـاى، چنـد مـا را خسـته        . بينم مرآت مىملكوت در جان آن 
و حـل مشـكلِ رهـروانِ    . دارى؟ ندانى كه آشيان مرغان ملكوت در خانـه ماسـت   دل

جبروت در مشكل ماست؟ لكن از دور فلك مقاديرْ جز غم عشق نصيب ما نيسـت و  
  .)51(در اين اشارات جز درد ما گواه نيست 
!  دى، اى در بناگوشت رنـگ سـيمرغ ازل پيـدا   اين بود حكايت عاشقان كه شني

وصـف آن آشـفتگان از   ! واى در چمن باغ زلفت صد هزار بلبلِ جـان، عاشـق شـيدا   
  .)55(صفت بيرون است و در اين گفت صد هزار رمز، افزون است 

ها اين است كه منادا به ندرت بـه شـكل يـك     نكته برجسته در اين گونه خطاب
كـه تأويـل بـه     -ب موارد به جاى آن جمله يا عبـاراتى  شود و در اغل كلمه ظاهر مى

اين عبارات هم توصيف آن معشوق ازلـى را در خـود   . گردد ذكر مى -شود  جمله مى
 . دارد و هم حس و حال و عاطفه روزبهان را نسبت به وى

اى در چين زلفت، جانم را در شب هجران جمالت، هر دمى صد هـزار صـبحدم   
انم از جمالت، دلم را هر زمان با نـور صـفت صـد هـزار     وى در جهان ج! تجلى است
مشاهده در » قاب قوسين«. منزل دنى فتدلى روى جهان آشوب تو است! تدلى است
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» لااحصـى ثنـاء  «ميان جزع لعل نوشين تو است؛ گه گه در كشـف جمالـت روحـم    
 )9(.)78(گويد و از جان پاكت سرّ جانان ازل جويد 

  
 گيري نتيجه

 : نتيجه گرفتچنين توان  در صفحات پيشين مى ح شدهمطراز مباحث  
از آن دسته صوفيانى است كه مبناى طريقت ) شيخ شطّاح(روزبهان بقلى شيرازى . 1

نظـرى طريقـت او در    يهـا  جنبـه . پرسـتى نهـاده اسـت    اش را بر عشق و جمـال  عرفانى
هـا و   هـاى شـگفت روزبهـان، رؤيـت     از ويژگـى . عبهرالعاشقين به خوبى بيان شده اسـت 

هاى معراج گونه اوست كه طى آن، ضمن گذر از عوالم و مقاماتى خاص به ديدار  مكاشفه
بيـان ايـن   . حضرت حق نايل آمده و گاه تا حد يك پيامبر مورد ستايش قرار گرفته است

هاى عرفانى در قالب واژگان و نيز علاقه و دلبستگى روزبهان به آفـرينش   ها و واقعه رؤيت
اى از راز و ابهام فـرو بـرده    شدن از آن در بستر زبان، نثر او را در هالهزيبايى و محظوظ 

گـون خيـال، تـزاحم تصـاوير بـديع، تتـابع اضـافات،         نثرى كه به واسطه صور گونه. است
هاى موسيقايى، تشخص و برجستگى يافته و به طور كلى  هاى هنرى و هماهنگى تركيب

 . از زبان معيار و خودكار متمايز شده است
عبهرالعاشقين يكى از دو اثر فارسى روزبهان اسـت كـه بـه نـوعى بيانيـه تصـوف       . 2

اين اثر به دنبـال واقعـه ديـدار    . شود پرستى نيز محسوب مى عاشقانه و نيز طريقت جمال
ورزى بـه خداونـد    ال او كه آيا انتساب عشقؤاش و در پاسخ اين س روزبهان با من ملكوتى
. كتاب روى سخن روزبهان با همين من آسـمانى اسـت   در سراسر. جايز است، تأليف شد

وى . مطالب مطرح شده نيز بازتاب تجربيات روحى و عواطف به وجد آمده روزبهان است
هاى زبان عادى و معيـار را بـراى    گيرد تا ظرفيت از همه امكانات زبانى و بيانى كمك مى

از عناصـر شـاعرانه    روسـت كـه نثـرش سرشـار     از همين. ها افزايش دهد بيان اين تجربه
 . گيرد گردد و در طبقه نثرهاى فنى جاى مى مى

ترين عناصر شاعرانه عبهرالعاشـقين اسـت و    موسيقى و نظم در بيان، يكى از مهم. 3
براى روزبهان همان اندازه كه خيال آفرينى كلمات اهميت دارد، طنين موسـيقايى آنهـا   

اس، موازنه و تكرار به چينش هنرمندانـه  از اين رو با استفاده از سجع، جن. نيز مهم است
 . و موزون واژگان روى آورده است
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دايره واژگان خاص، كثرت تركيبات هنرى، تتـابع اضـافات، كـاربرد هنـرى آيـه و      . 4
حديث و متناقض نمايى، همه و همـه از شـگردهايى اسـت كـه از زبـان عبهرالعاشـقين       

 . در بستر زبان نيز نايل آيدآشنايى زدايى كرده، تا روزبهان به شهود زيبايى 
گون خيال و تـزاحم   صور گونه. ترين عنصر شاعرانه عبهرالعاشقين تخيل است مهم. 5

هـاى روحـانى    تصاوير بكر و بديع كه عمدتاً وظيفه ايضاح معنى و بيـان احـوال و تجربـه   
ن اى ديگر باعث آشـنايى زدايـى از زبـان و برجسـتگى آ     روزبهان را برعهده دارد، به گونه

 . شده است
تشبيه، استعاره، تشخيص و تشبيه تمثيل به ترتيب پركاربردترين صور خيـال در  . 6 

فشرده بيشتر از تصـاوير گسـترده   ) تشبيه و استعاره(بسامد تصاوير . عبهرالعاشقين است
هايى است كه به صورت خطابى به كـار   ترين ايماژ عبهرالعاشقين تشخيص برجسته. است

 . گرفته شده است
  
 نوشت  پى

هاى عرفانى  ها و واقعه روزبهان در آغاز كتاب عبهرالعاشقين به شرح يكى از سير و سلوك. 1
پردازد كه هم از لحاظ صور خيال و هم از نظر درونمايه و محتوا و نيز ادعاهايى  خويش مى

كارل ارنست نيز . بايزيد بسطامى دارد معراج نامهشود شباهت زيادى به  كه مطرح مى
بايزيد  معراج نامهروزبهان و  كشف الاسرارهاى لفظى و معنايى زيادى را ميان  تشباه

  . 172- 175كارل ارنست، پيشين، ص : يافته است رك
  .از افادات شفاهى دكتر پورنامداريان .2
شود، مربوط به  هاي متن عبهرالعاشقين ذكر مي هايي كه پس از نمونه از اين پس شماره. 3

ب است كه در متن مقاله از آن استفاده شده و در فهرست منابع شمارة صفحة اين كتا
 .مشخصات كتاب شناختي آن ذكر شده است

، 81، 66، 70، 75، 76، 71، 73 :1366روزبهان بقلى شيرازى، : براى ساير موارد رك. 4
 . 68و  124، 116

 . 76، 53، 32، 16 :همان: نيز رك. 5
 . 43، 57، 7همان، : براى شواهد ديگر رك. 6
 .220، 636، 284، 243، 86، 124: 1360روزبهان، بقلى شيرازى، : رك. 7
شود و نام جديدى كه  ء از آن گرفته مى از نظر جرجانى در استعاره نام و عنوان اصلى شى. 8
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شاعران به «اين قول سارتر كه . گردد در نتيجه علاقه مشابهت پديد آمده بر آن اطلاق مى
هاى  در نظام«و سخن بارت مبنى بر اينكه » زنند دست مىنام گذارى دوباره جهان 

اى شكل  هاى ثانويه گردند و نظام هاى اوليه ويران مى شناختى شعر و اسطوره، نظام نشانه
؛ 109 :1370 شفيعى كدكنى،: رك. تعبير امروزين سخن جرجانى است. »گيرند مى

 .7 :1374پور نامداريان،   و 75 :1 ج 1375 احمدى،
 .71، 125، 147: 1374روزبهان بقلى شيرازى، : ساير موارد رك براى. 9
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  منابع  
شرح احوال و آثار و مجموعه اشعار به دست آمده شيخ شطاح روزبهان  )1363( آريا، غلامعلى

 .فسايى، چاپ اول، تهران، روزبهان
 .ساختار و تأويل متن، چاپ سوم، تهران، نشر مركز )1375( احمدى، بابك

 .روزبهان بقلى، ترجمه مجدالدين كيوانى، چاپ اول، تهران، نشر مركز )1377( رلارنست، كا
هاى رمزى، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمى و  رمز و داستان )1375( پورنامداريان، تقى

 .فرهنگى
تأملى در شعر احمد شاملو، چاپ اول، تهران،  ،سفر در مه )1374( پورنامداريان، تقى
  .انتشارات نوروز

نفحات الانس من حضرات القدس، تصحيح محمود  )1375( جامى، نورالدين عبدالرحمن
 .عابدى، چاپ سوم، تهران، اطلاعات

 .روزبهان نامه، چاپ اول، تهران، انتشارات انجمن آثار ملى )1347( دانش پژوه، محمد تقى
 كربن، تهران، انجمن شرح شطحيات، تصحيح هانرى )1360( شيرازى بقلى، روزبهان

 .شناسى فرانسه ايران
به تصحيح هانرى كربن و محمد معين، چاپ  ،عبهرالعاشقين )1366( شيرازى بقلى، روزبهان

 .سوم، تهران، منوچهرى
 .جستجو در تصوف ايران، چاپ چهارم، تهران، اميركبير )1368( كوب، عبدالحسين زرين

 .م، تهران، آگاهصور خيال در شعر فارسى، چاپ چهار )1370( شفيعى كدكنى، محمدرضا
تاريخ فلسفه اسلامى، ترجمه اسداالله مبشرى، چاپ چهارم، تهران،  )1371( كربن، هانرى
 .اميركبير

مترجم اميره » آثار صوفيه در قرون وسطى به نثر فارسى« )1372( موريس، جورج و ديگران
  .)1372(، كتاب چهاردهم، پاييز) ويژه ادبيات(ضميرى، فرهنگ 
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